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گرینویچ

جوان‌ترین زندانی سیاسی

 ریاض: تصویر سمت چپ مرتجی قریریص را در زمان 
دستگیری و تصویر سمت راست، او را در زمان آزادی 
از زندان نشان می‌دهد. فعالان حقوق بشر می‌گویند 
که یک زندانی سیاسی عربستانی که به‌دلیل حضور در 
اعتراض‌های خیابانی دستگیر شده و در آستانه اعدام 
قرار گرفته بود، از زندان آزاد شــده است. به گزارش 
بی‌بی‌سی، مرتجی قریریص که از شیعیان عربستان 
است، در سال۲۰۱۴ به اتهام شرکت در اعتراض‌های 
بهار عربی که در ســال۲۰۱۱ برپا شده بود، دستگیر 
شد. او در زمان اعتراض‌های شیعیان در سال۲۰۱۱، 
۱۱ساله و در زمان دســتگیری حدودا ۱4ساله بود. 
3ســال بعد از اعتراض‌ها، مرتجــی قریریص به‌دلیل 
انتشار ویدئویی که او در آن دیده می‌شد، دستگیر شد. 
در آن ویدئو، وی به همراه چند کودک دیگر که عموما 
همسن و سالش بودند، روی دوچرخه در تظاهرات علیه 

حکومت خاندان سعودی دیده می‌شد.

44فرزند تا 40سالگی
 

کاساوو: میریم نباتنزی، زنی اهل اوگاندا که در ۱۲سالگی 
به ناچار زیر بار کودک همســری رفته، در ۴۰سالگی مادر 
۴۴فرزند است. خانم نباتنزی در ۱۳سالگی نخستین زایمان 
خود را با بــه دنیا آوردن یک دوقلو تجربــه کرد. او تا‌کنون 
3دوقلوی دیگر به همراه 5 سه‌قلو و 5 چهارقلو زاییده و تنها 
یک‌بار زایمان تک فرزندی را تجربه کرده اســت. پزشکان 
معتقدنــد که این زن اهــل اوگاندا مبتلا بــه یک بیماری 
نادر است که مانع از کارایی بســیاری از روش‌های تنظیم 
خانواده و ضدبارداری می‌شود. براساس تشخیص پزشکان، 
تخمدان‌هــای او گذشــته از اینکه در حــدی غیرمعمول 
بزرگ است بلکه دچار عارضه تخمک‌گذاری بیش از حد و 
استثنائی است. پزشکان بر این باورند که اگر خانم نباتنزی 
زایمان را متوقف کند، ممکن است دچار مشکلات سلامتی 
شود. او پیش‌تر به خبرگزاری رویترز گفته بود: »من با رنج 
بسیاری بزرگ شده‌ام، البته همسرم برای پشت‌سر گذاشتن 
این رنج‌ها بســیار به من کمک می‌کرد ولی تمام وقت من 
صرف مراقبت از فرزندانم و کار برای کســب درآمد شــده 
است؛ کارهایی مثل آرایشــگری، فروش داروهای گیاهی، 
جمع‌آوری آهن قراضه ولی همه پولی که به‌دست می‌آورم 

خرج غذا، لباس و مدرسه بچه‌ها می‌شود.« 

یک سقوط، 3 احتمال
 

اولدنبورگ: پس از پیدا شدن کودکی که بیش از یک هفته در 
چاه فاضلاب سقوط کرده بود، پلیس آلمان تمامی 3احتمالی را 
که ممکن است این کودک توانی‌اب ذهنی را به ته چاه فرستاده 
باشد بررسی می‌کند. به گزارش دویچه‌وله، یک رهگذر در منطقه 
مسکونی »دونرشوله« حدود ساعت 6:20 صدای ناله‌ای ضعیف را 
از سمت دریچه فاضلاب شنید و به پلیس و آتش‌نشانی خبر داد. 
وقتی مأموران پلیس به محل رسیدند دریچه سنگین فاضلاب را 
باز کردند و جو را یافتند. این کودک که عقب‌ماندگی ذهنی دارد 
تنها در چند صد متری خانه والدینش پیدا شــده است. پلیس 
احتمال تلاش بــرای وقوع یک جنایت را نیز بررســی می‌کند. 
ســخنگوی پلیس اولدنبورگ گفته است: به‌دلیل سرمای شب، 
درجه حرارت بدن جو کم شده و بلافاصله برای مداوا و معاینه به 
بیمارستان منتقل شده است. سخنگوی پلیس اولدنبورگ گفته 
است همه احتمالات را بررسی خواهد کرد؛ احتمال سقوط سهوی 
خود کودک، احتمال تلاش برای از میان بردن او و احتمال راه پیدا 

کردن کودک از جایی دیگر به مجرای فاضلاب.

کارگاه کوزه‌گری   عکس: فرناز دمنابی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه‌شنبه

   از صفر تا ششم

ظاهراً چینش فیلم‌هــای اکران‌های 
آغاز ســال تا امروز، یکی از مطالبات 
همیشگی علاقه‌مندان سینمای ایران را برآورده می‌کند که عبارت 
است از؛ ایجاد تنوع در مجموعه فیلم‌هایی که همزمان روی پرده‌اند؛ 
آرزویی که تحققش دشوار به‌نظر نمی‌رســید، ولی نیاز به درک و 
همکاری کارگروه‌های متولی اکران داشــت و نگاهی فراتر از سود 
و زیان آنی را می‌طلبد. البته فــروش عمومی فیلم‌های بهاره اصلًا 
مطلوب نبود، ولی در میان هزار و یک مشکل آشکار و نهان هوارشده 
بر سر اقتصاد و ســینما، دســت‌کم یکی از موانع جذب مخاطب 
برطرف شده و می‌شود سایر ایرادات و کاستی‌ها را رصد کرد و راه 

چاره‌ای برایشان اندیشید.
مثلًا درحالی‌که در همه جای دنیا اقتصاد سینما عمدتاً بر شانه‌های 
2ژانر محبوب جوانان یعنی عاشقانه و اکشن است، در میان انواع 
فیلم‌های تولید داخل، همین دوتا از همه مظلوم‌تر و کم‌تعدادترند؛ 
چراکه تصویر کردن عاشقانه‌ها محذوراتی مبتنی بر سلیقه ممیزان 
دارد و ساختن اکشــن هم پول می‌خواهد؛ درحالی‌که فیلم‌های 
عاشــقانه صرف‌نظر از همخوانــی با حال و هــوای عاطفی عموم 
مخاطبان جوان به‌خصوص دختران و بانوان، به‌دلیل فضای لطیفی 
که لازمه این داستان‌هاست، فضای عمومی جامعه را هم تلطیف 
می‌کنند و طراوت می‌دهند. فیلم‌های اکشن اگرچه این خاصیت را 
ندارند، ولی به‌دلیل ریتم تند و حرکت و هیجان‌آفرینی‌شان برای 
قشرهای مختلف بینندگان جذابند و به‌ویژه اگر از دستاوردهای 
فنی سینمای روز دنیا بهره ببرند، تماشایشــان روی پرده بزرگ 

فی‌نفسه یک جذابیت است.
این روزها 2اکشــن ایرانی یکی در ســینماها و دیگری در شبکه 
نمایش خانگی در دســترس هســتند که از قضا هر دو نخستین 
ســاخته کارگردانانی هستند که سال‌ها در ســینمای حرفه‌ای و 
سریال‌های تلویزیونی استخوان خرد کرده و نام‌شان پای برخی از 
ماندگارترین آثار پرمخاطب این دو رسانه خورده است. هر دو فیلم 
محصول سال‌های پیش از همه‌گیری هستند و چند سال معطل 
اکران مانده‌اند. هر دو مبتنی بر فیلمنامه‌های بسیار کارشده و پر 
جزئیات‌ هستند و در استاندارد هم‌پای فیلم‌های روز جهان تولید 
شــده‌اند که این ویژگی در میان اکثر تولیدات ســینمای وطنی 
به‌شدت چشمگیر است. هردو فیلم‌هایی »قهرمان«‌محور هستند و 
بالاخره اینکه کلمه »روز« در اسم هر دوی‌شان مشترک است: »روز 

صفر« و »روز ششم«!
فیلم اول با پایان اکران ســینمایی‌اش حالا چند روزی‌است که به 
شبکه نمایش خانگی آمده، ولی به‌نظر می‌رسد تماشای آن روی 
پرده بزرگ و صدای چند باندی ســینما تجربــه دیگری بوده که 

هرکس ندیده ضرر کرده باشد.
»روز ششــم« هم که به‌تازگی مهمان ســینماها شــده، جدا از 
جاذبه‌های عمومی اکشن‌ها از شمایل و نشانه‌های فیلم نوآر هم بهره 
می‌برد که در تمرکز فضای تاریک سینما بهتر می‌شود پازل‌های 
داستانش را کشــف کرد و لذت برد. »روز ششــم« یک قهرمان 
خاکستری و در عین حال باهوش و تا حدودی روشنفکر دارد که 
برای نجات از مخمصه علاوه بر قدرت جسم، نیروی مغز و بزرگی 
روح را نیز به‌کار می‌گیرد و می‌شود گفت در کنار آدم اصلی »روز 
صفر«، نمونه جدیدی از »شخصیت اصلی« در فیلم ایرانی را معرفی 
می‌کند که فرزند خلف این دوران است. راز جذابیت چند لایه فیلم 
هم همین است. این روزها تماشــاگر فیلم اکشن دیگر مجذوب 
حادثه‌پردازی و قهرمان‌بازی آدم خوب‌های بزن بهادر نمی‌شود؛ 
چون کاملًا با پیچیدگی‌های ماهیت »شر« در زمانه ما آشناست و 
نمونه‌های واقعی آن را هم در پیش چشم دارد. می‌داند جنگ با این 
اژدها کار سلحشور پاک‌سرشت قصه‌های پریان نیست و برای قطع 
کردن بازوهای متعدد این اختاپوس باید گاهی ابلیسی بود در قامت 
قدیس؛ بنابراین سازندگان اکشن‌های ایرانی بعد از این برای جذب 
تماشاگر باید در کنار پرداخت حرفه‌ای و جاذبه‌های بصری، این اصل 
کلیدی را در شخصیت‌پردازی قهرمان/ضدقهرمان‌هایشان رعایت 
کنند و مظاهر شری بیافرینند چند لایه و باهوش و حتی به‌ظاهر 
تواناتر از قهرمان‌ها؛ چه تروریســت یک بیگ پروداکشن پرخرج 
مثل »روز صفر« باشد و چه موجودی پلید و زیاده‌خواه در یک نوآر 

استاندارد شهری باشد مثل »روز ششم.«

برای اغلب ما پیش آمده که پدر و مادرمان ناگهان با قبض موبایل 
سنگین‌وزنی روبه‌رو شده‌اند که ارقام پرداختی‌اش انگار در عرض 
یک‌ماه زادوولد کرده‌اند و رقم آن هیچ نسبتی با ماه‌های قبل ندارد. 
اینجاست که از ما می‌پرسند چه شده و پس از جست‌وجویی چند 
دقیقه‌ای متوجه می‌شویم که بســته اینترنتشان تمام‌شده و آنها 
متوجه نشده‌اند. بعد با اینترنت تعرفه آزاد آنقدر فیلم چپ کردن 
کامیون در جاده زرند و سیل در سیستان و بلوچستان و هواخوری 
مردم در بیرجند را دیده‌اند که چند ده گیگابایتی به هزینه‌هایشان 
افزوده شده اســت. اینترنت تعرفه آزاد هم که برخلاف بسته‌های 
هدیه و خبرنگاری و غیره چنان سرعت‌اش تخته‌گاز است که کاربر 
سالمند و از همه جا بی‌خبر دنده خلاص وسیله نقلیه اینترنت‌‌خوار 
خود را رها می‌کند در ســرازیری تا عقده کندی انواع بســته‌ها را 

جبران کند.
حالا جدای از طعنه و کنایه بــه اپراتور‌های محترم ببینیم چه کار 
می‌شــود کرد تا پیر و جوان ناگهان با هزینه بالای اینترنت تعرفه 
آزاد مواجه نشویم. چاره کار ساده است. برای در بند کردن تعرفه 
آزاد در اپراتور همراه اول شــماره‌گیر گوشی خود را باز کرده و کد 
#113* 100* را شماره‌گیری کنید. پس از این کار منتظر پیامک 
اطلاع‌رسانی و موفقیت‌آمیز بودن عملیات باشید. درصورتی‌که در 
جایی احتیاج به استفاده از اینترنت به‌صورت موقت و بدون بسته را 
داشتید می‌توانید این طرح را دوباره فعال کنید. برای این کار کد 
#114* 100* را شماره‌گیری کرده و منتظر پیامک اطلاع‌رسانی 

و موفقیت‌آمیز بودن عملیات باشید.
برای غیرفعال‌کردن اینترنت تعرفه آزاد در اپراتور ایرانســل باید 
طرح کنترل مصرف آزاد را فعال کنید. توصیه می‌شود از اپلیکیشن 
ایرانســل من برای این کار اســتفاده کنید چراکه به‌نظر می‌رسد 
اســتفاده از کد دســتوری برای این کار محدودیت ماهانه دارد یا 
ممکن است پیامک آن را دریافت نکنید. درحالی‌که غیرفعال‌کردن 
آن ازطریق اپلیکیشــن تنها محدودیت روزانه دارد. برای این کار 
برنامه ایرانسل من را باز کرده و روی لوگوی ایرانسل در بالا ضربه 
بزنید. سپس روی پرونده و در ادامه روی طرح کنترل مصرف آزاد 
ضربه بزنید. در انتها فعال‌ســازی‌ کنترل مصرف آزاد را انتخاب  و 

تأیید کنید. سپس منتظر پیامک نتیجه فعال‌سازی بمانید.

دغدغه

دربند کردن تعرفه آزاد اینترنت

تقویم / شهادتعدد خبر

 مردی که بهشتی شد

روزهای اول سال تحصیلی1330 است. بچه‌ها 
ســر کلاس نشســته‌اند و منتظرند تا معلم 
انگلیسی‌شان بیاید. در باز می‌شود و یک روحانی 
جوان عمامه‌مشکی وارد کلاس می‌شود. بچه‌ها 
متعجب همدیگر را نگاه می‌کنند. یکی که از بقیه 
شجاع‌تر است، می‌گوید: آقا، ما انگلیسی داریم.« 
و آن جوان عمامه‌مشکی سرش را تکان می‌دهد 

که »من هم معلم انگلیسی شما هستم.«
»سیدمحمدحســین بهشــتی« همان جوان 
عمامه‌مشــکی آن روزها کارهایی می‌کرد که 
برای خیلی از آدم‌های حــوزه علمیه عجیب 
بود. دیپلم ادبــی‌اش را گرفته بود و در امتحان 
ورودی دانشگاه معقول و منقول )همان دانشگاه 
الهیات( دانشگاه تهران شرکت کرده و شده بود 
دانشجوی آنجا. زبان انگلیسی‌اش را هم کامل 
کرده بود و غیر از روزهایی که برای کلاس‌های 
دانشــگاهش می‌رفت تهران، باقی روزها را در 
دبیرستان‌های قم، زبان انگلیسی درس می‌داد. 
همزمان با همه اینها، تحصیلاتش را هم در حوزه 
علمیه قم ادامه می‌داد. بعد هم رفت دنبال فلسفه 

و شد شاگرد درس فلسفه علامه طباطبایی.
شــاید مهم‌ترین کاری که سیدمحمدحسین 
بهشــتی برای انقلاب انجام داد، همین درس 
خواندن‌ها و تلاش‌های زیادش بــود. او بعد از 
پیروزی انقلاب، شــد مســئول تدوین قانون 
اساسی و خیلی زود کار تدوین را به پایان رساند؛ 
قانون اساسی‌ای که از نظر کیفیت و زمان تدوین، 

بی‌نظیر بود.
   

هفتم تیر1360، بهشــتی در ساختمان حزب 
جمهوری در سرچشمه سخنرانی داشت. آن شب 
بحث درباره انتخابات جدید و شرایط کشور بعد 
از فرار بنی‌صدر بود. بهشتی عادت داشت وسط 
صحبت مثل معلم‌ها، بحث را قطع و سؤال کند. 
آن موقع همین کار را کرد. نگاهی به اطراف کرد 
و گفت: »بوی بهشت می‌آید، نه؟« به دقیقه هم 
نکشید که بمب منفجر شد و بهشتی و 72نفر از 

یارانش شهید شدند.

حافظ

خوشا دلی که مدام از پِی نظر نرود
به هر دَرَش که بخوانند بی‌خبر نرود

بعد از 2سال و اندی که کرونا آدم‌ها را در قرنطینه 
نگه داشته و ســفرها را قدغن کرده بود، حالا با 
فروکش کردن این بیماری، گردشگری بار دیگر 
رونق گرفته و مســافرت‌ها هم آغاز شده است. 
از آنجا که صنعت گردشــگری، صنعت پولساز 
و مهمی برای کشــور محسوب می‌شود، تامین 
زیرســاخت‌های این صنعت به‌ویژه برای ورود 
گردشگران خارجی به کشور، از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
همانطــور کــه می‌دانید شــهر قــم به‌عنوان 
دومین قطب گردشــگری مذهبی کشــور، در 

طول ســال پذیرای زائران و مسافران بی‌شمار 
داخلی و خارجی اســت و با توجــه به حضور 
زائران با فرهنگ‌ها و زبان‌هــای خاص، نیاز به 
زیرساخت‌هایی متناســب با این زائران در این 
شهر وجود دارد. در همین راستا هم شهرداری 
قم با همکاری ســازمان‌های تاکسیرانی برای 
رانندگان تاکسی در این شــهر دوره آموزشی 
زبان‌هــای انگلیســی و عربی برگــزار کرده تا 
رانندگان دیگر مشکلی در زمینه ارتباط گیری 
و هدایت زائران خارجی نداشته باشند. به‌گفته 
سرپرست سازمان تاکســیرانی قم، در سال۹۸ 
نخســتین دوره زبان عربی و فرهنگ میزبانی 
برای ۵۰نفر از تاکسیرانان با ۶۰ساعت آموزش 
برگزار شــده بود و حالا وجود ۵۹۰۰تاکسی در 

قم و جابه‌جایی روزانه ۲۰۰هزار مسافر توسط 
این تاکسی‌ها، باعث شده تا این سازمان به فکر 
برگزاری دوره‌های جدید آموزشــی و نشان‌دار 
کردن تاکسی‌های دوره‌دیده در شهر باشد. البته 
شهرهای گردشگرپذیر در کشور ما کم نیست؛ 
مشهد به‌عنوان نخستین شهر زیارتی و اصفهان، 
شــیراز، تبریز و تهران به‌عنوان کلانشهرهای 
گردشگری، لازم است علاوه بر زیباسازی شهر 
و رســیدگی به میراث تاریخی، فکری هم برای 
ارتباط راحت گردشــگران خارجی با رانندگان 
برای تردد در شــهر بکننــد و طرح‌هایی مثل 
آموزش تاکســیرانان و تور لیدرها را در شهر به 
اجرا در بیاورند تا توریســت‌های بیشتری برای 
سفر، ایران را به‌عنوان مقصدشان انتخاب کنند.

نگاه‌شان به دریاست 
و تفاوتی ندارد که از 
دور آمده باشــند یا نزدیک. آنها دل به جاده 
زده‌اند و آمده‌اند تا گوش بسپارند به آواز امواج 
و پرواز پرندگان دریایی. آنها آمده‌اند تا تن به 
خنکای سایه درختان بسپارند و رویاهایشان 
را حوالی نســیمی کــه خواهرخوانده جنگل 
اســت، مرور کنند. آنها شــبیه هم نیستند؛ 
عده‌ای شب‌هایشان را در اتاق‌های رو به دریای 
هتل‌های چندستاره می‌گذرانند و عده‌ای دیگر 
در هجوم شب‌هنگام پشه‌ها و فضای دم‌کرده 
چادرها.  می‌دانید مســافران که می‌رســند، 
حجمی انبوه از دلخوشی‌های کوچک و بزرگ، 
حسرت‌ها و آرزوها در شهر رها می‌شود. شما 
هم اگر اهل شــهری باشــید که مقصد سفر 
مسافران بسیار باشــد، شاید این احساس را با 
تک‌تک سلول‌هایتان حس کرده‌اید. باید گفت 
»شاید«؛ چراکه تا عمری بر آدمی نگذرد و تلخ 
و شــیرین روزگار را به کفایت نچشــد، کمتر 
نگاهش روانه اعماق می‌شــود. همین من تا 
یکی، ‌2ماه پیش مدام از خودم می‌پرســیدم، 
مسافرانی که در گرمای شرجی‌پوش شمال، 
خســته و عرق‌ریزان از راه می‌رسند و به‌جای 

نشستن روی صندلی رستورانی خنک، غذای 
ساده‌ خویش را با شــعله گاز پیک‌نیکی طبخ 
می‌کنند و رخــت و لباس فرزندانشــان را با 
جریان کم‌رمق آب در گوشه پارک می‌شویند، 

چه لذتی می‌برند از سفر؟
مدام می‌پرسیدم از خود، چرا می‌آیند؟ چرا؟ 

حالا اما می‌دانم سفر همیشه از روی فراغت‌بال 
و دلخوشــی و هوس تفریح نیست. این روزها 
که دشــواری‌های زندگی برای بســیاری از 
مردم افزون‌تر شده است، می‌دانم کم نیستند 
آنهایی که پناه می‌آورند به دریا، به درختان و 
به مه سرازیر شده از کوه‌ها تا دمی رها شوند؛ 
تا جان‌شــان زنده بماند. یک وقت‌هایی آدمی 
خسته می‌شود از سنگ و سیمان و در و دیوار. 
یک وقت‌هایی رنجــوری دل و جانش چنان 
افزون می‌شــود که خانه‌، کوچه و شــهرش 
تنگ‌تر از همیشــه به‌نظر می‌رسد؛ پس نگاه 
نمی‌کند به ماشینش که مدام جوش می‌آورد، 
نگاه نمی‌کند به جیبش، بــه قیمت هتل‌ها و 
غذای رستوران‌ها. آدم‌ها گاه به جایی می‌رسند 
که باید برونــد و پناه ببرند بــه آب، درخت و 
علفزار. پس چمــدان می‌بندنــد و بی‌خیال 

نگاه‌های سراسر پرسش راه می‌افتند.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

آن روی سکه سفر 

بــی تـعـــارف و 
 تکلف ، مثل همین متن کـــوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان 
 درباره مســائل روزمره، مشــکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنیـد. 
اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم 
هســتید جایتان اینجا محفوظ است. 
متن یا طرح‌تان که آماده شد یک تماس‌ 
با شــماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

پیمان شوقی
منتقد سینما

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

خوش داشــت فکر کند که از 
مرگ نمی‌ترسد. این زندگی بود 
که او را می‌ترساند، نه مرگ. بر این باور بود که مردم باید بیش 
از اینها درباره مرگ فکر کنند و خود را به مفهوم آن عادت 
دهند. اینکه بگذاری مرگ خزان‌خــزان و بی‌آن‌که متوجه 
شوی پیش بیاید، اصلا رویه درســتی برای زندگی نیست. 
آدمی باید با مرگ خو کند و درباره‌اش بنویسد. چه با کلام، 

چه مثل او با موسیقی.

می‌دونی تو عصر یخبندان کیا زنده 
موندن؟ فقــط خارپشــتا! اونا 2راه 
داشــتن؛ یا دور هم جمع شــن و از 
همدیگه گرما بگیرن، یا از هم دور شن 
تا خارشون تو بدن هم نره. اونا راه اول 

رو انتخاب کردن...

مصطفی کیاییجولین بارنز

عصر یخبندانهیاهوی زمان 
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